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  هفته نامه 

  22                                                          سال اول شماره رهائی

  1358 بهمن 30                                                                                                         سه شنبه 
                                                                                                                   نشريه سازمان وحدت کمونيستی

 

  جنبش چپ ايران
  و جنبه هائی از بحران هويت

  
بسياری از نيروهای چپ هويت مستقل خود را در برابر ساير نيروهای شرکت کننده در 

  جنبش فراموش کرده اند
  فرزاد رستمی

  
در اين يکسال چپ چه کرد و چه خواست، مسئله  ايست که . يکسال از قيام شکوهمند مردم ايران گذشت     

بررسی مفصل و دقيق آن احتياج به روشن شدن هرچه بيشترسير حرکت جنبش چپ در جامعه دارد تا بتوان با 
اما . ی نسبتا کاملی را ارائه داد به واقعيتهای اجتماعی از برخورد چپ به قيام و پی آمدهای آن جمعبندتوجه

خصلتهای " عملکرد چپ در يکسال گذشته، دست آوردها و نقصانهای آن جدا از آنچه مسلم است، اين است که 
و هر برخورد بايد ارتباط . چپ و تحليلها و نتيجتا پراتيک ارائه داده شده از جانب آن مرتبط است" عمومی

منطقی که تنها در برگيرنده ی ارتباط . رد بررسی قرار دهدخصلت عمومی چپ و عملکردهای آنرا مو
عملکرد چپ در يکسال اخير نبوده، بلکه شامل گذشته ی  چپ، زمينه های تاريخی رشد آن و تجارب متعددی 

  . که در شصت ساله ی اخير کسب نموده است نيز ميباشد
ليستی در ايران را در مد نظر قرار داد ای گيری جنبش سوسياپدر اين زمينه بخصوص بايد شرايط تاريخی     

يرات شرايط ويژه ای که اين جنبش در ايران آغاز به رشد نمود و تاثيراتی را که بر روند رشد يعدی آن و از تاث
زيرا که وارد شدن فرهنگ و انديشه های چپ در ايران بيش از آنکه محصول رشد نيروهای . نهاد غافل نماند

، ناشی از تاثير پذيری روشنفکران ايران از فرهنگ جامعه سنتی ايران باشدمولده و انکشاف تاريخی 
  .سوسياليستی در شرايط مساعد انقلاب مشروطيت است

در هنگام نضج گيريهای اوليه ) سطح پائين تکامل اجتماعی(    در حقيقت عدم وجود پايه های مادی اجتماعی 
 و توده ايسم در جنبش کمونيستها و خيانتهای آشکار آنان زب تودهحجنبش چپ ، حاکميت بلا منازع روزيونيسم 

 جنبش کمونيستی و همچنين وجود ساليان دراز استبداد، ترور و خفقان در ايران ــ که در نوع خود در جهان به
 عواملی بود که چپ ايران را از تجربه اندوزيهای متداوم، ارتباط نزديک با توده ی بی نظير بود ــ از جمله

بی جهت نيست که . کارگر محرم، و چپ رامستعد انواع و اقسام انحرافات سياسی و ايدئولوژيکی نمايدطبقه 
هنوز نتوانسته است درک . سالهاست بگونه ای در حيات سياسی معاصر مطرح استچپ ايران عليرغم آنکه 

کننده ی خواستهای و پيش از آنکه عمدنا منعکس  .روشنی از مبارزه ی اجتماعی و وظايف خويش ارائه دهد
ولتاربا در مبارزه اش عليه سرمايهو سرمايه داری باشد، تحت تاثير تمايلات ذهنی و سيعترين توده ی واقعی پر

فعال جنبش چپ ــ خورده بورژواها ــ و تحت تاثير جو حاکم در ايران ــ جو استبداد و اختناق ــ قرار گرفته و 
تری حرکت ميکند، و نتيجتا حدفاصل وی با ساير نيروهای عملا در صف ويا دنبای نيروهای غير پرول

ستها و اهداف قرار دارد ونه در خود آزاديخواه، عمدتا در قاطعيت طرحشعارها و راههای عملی وصول به خوا
چنانکه چپ ايران، بدون داشتن پشتوانه ای قوی و بدون آنکه قادر باشد عملا مرزبندی مشخص . اهدافاين 

وجود .  نيروهای درگير در پيکار اجتماعی روشن نمايد وارد مبارزه ای بس مهم ميگرددخويش را با ساير
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 و استبداد بی حد و مرز و فقدان يک جنبش و سيع توده ای که بتواند فعل و انفعالات مبارزه اجتماعی را اختناق
دليل ــ برخلاف چپ ايران به همين . صورتی درهم و مغشوش به طيف چپ ميداد. جمع بندی و انتقال دهد

 از جنبشهای چپ جهان که نيز درگيراختناق بوده اند ــ تمامی هم و غم خود و آلترناتيوهای اجتماعی بسياری
و همين امر باعث گرديد درجنبش مشروطه و جنبش جنگل و . خود را در امر سرنگونی استبداد بکار ميبندد

، تبليغ شعارهای عمدتا دمکراتيک و دنباله جنبش ملی کردن صنعت نفت و تمامی حرکات مختلف اجتماعی
  .روی از جريانات غير پرولتری بمثابه ی يکی از وجوه ضعف چپ جلوه نمايد

 انکشاف نيروهای مولده بستری طبيعی برای پايگيری چپ فراهم کرد ولی باز  سالهای اخير نيز، گرچه    در
  . ونگی روند تکاملی چپ نقش پيدا کرداستبداد و ديکتاتوری سياه رژيم بعنوان فاکتور مهم در چگ

تشديد روز افزون ديکتاتوری و توسعه ی همه جانبه ی ارگانهای سرکوب رژيم وابسته به امپرياليزم شاه باعث 
تفتيش . شد که حرکتی وسيع و توده ای بجز آنچه در يکی دو سال گذشته شاهد آن بوده ايم وجود نداشته باشد

به هر تشکل ابتدائی و کوچکی و کنترل شديد کارخانه ها و  و ضربات مداوم مبارز عقاعد و تعقيب عناصر
کارگاهها و روستاها، مبارزين انقلابی را به انزوا و زير زمين کشانيد که بنا به طبيعت خاص اين محافل ــ که 

و اين سلطه . دندخود نيز دچار انحرافات اساسی بودند ــ فاقد ارتباط فعال سازمان يافته با توده های زحمتکش ش
ماهها طول ميکشيد .  چندان آسان نبودی سرکوبگرانه تا بدانجا انجاميد که حتی ارتباط اين محافل نيز با يکديگر

اين تماس بنا به .  ديگر و يا سازمان ديگر را بيابده تا يکی از سازمانها ويا يکی از گروهای مبارز، گرو
ديهی و محتوم ميساخت آنچنان بود که بندرت ميشد، به بحث نشست ، که قطع سريع اين ارتباط را امری بشرايط

  .و بدل کردن اطلاعات و اخبار باقی ميماند و غالبا جلسات در محدوده رد
از سوی ديگر، کنترل شديد رژيم در مورد توليدات فرهنگی و سياسی و سلطه انحصاری بر وسائل ارتباط     

 مقالات اجتماعی ــ سياسی و اقتصادی امری محال مينمود و اغلب شده بود که دسترسی به کتب و باعث جمعی
بطوريکه منابع تغذيه تئوريک بسياری از مبارزين همان منابعی بودند که از دوران مصدق . نيز اينطور بود

بيادگار مانده بود و آنچه که نيز بهمت خود مبارزين تهيه و ترجمه و پخش ميشد در سطحی نبود که به راهيابی 
هائی ر مورد آنچنان بود که به  چنداز تحليل های روز خبری نبود و آنچه بود بجز. پ کمک موثری برساندچ

، کای لاتينيدر صورتيکه در سياهترين ديکتاتوريهای مثلا کشورهای امر. چپ از سر در گمی نمی انجاميد
ه های صنفی ــ زمينه های وجود مقاومت و جنبش کارگری و تشکيلات کارگری ــ با استقلال نسبی و خواست

چپ را با جنبش کارگری فراهم ميساخت و وجود همين زمينه ی بالنسبه ی سياسی  ارتباط سازمانها و عناصر
ــ صنفی، امر انتقال تجربه و تداوم سنتهای مبارزاتی کارگری و جمعبندی اين مبارزات، هويت مشخص و 

 28ران هرگزبخصوص در دوران بعد از کودتای امری که در اي. انسجام تئوريک چپ را موجب می گشت
  . استهمرداد وجود نداشت

حال، اين امر باعث فقر تئوريک ــ سياسی چپ گرديد و موجب آن شد که مبارزه با استبداد و     بهر 
  .ديکتاتوری وجه غالب فعاليتها گردد

، حول سرنگونی رژيم و طرح حليلها نشان ميدهد که اکثر اين ت     نگاهی به تحليلها و آثار تئوريک جنبش چپ
چپ ايران بيش از نيم قرن عليه استبداد شعار ميداد و برای .  اين زمينه استرشعارها و برنامه هايی د

امری که بخودی خود نه تنها نادرست نبود بلکه لازم . سرنگونی ديکتاتوری و احقتناق برنامه ريزی ميکرد
 تاريخی اش نميداد و در نهايت او را در  مستقل و منطبق با رسالتامری که به چپ هويتی.  بودغيرکافیولی 

اقشار و طبقات غير پرولتری، سکنی ميداد نه در جايگاه و قرارگاه تاريخی چپ يعنی پرولتاريا، " چپ"طيف 
چرا که طبقات و اقشار وسيعی از خرده بورژوازی بودند وهستند که جهت عمده ی حرکت سياسی شان مبارزه 

طرح شعار و برنامه ی سياسی و طرق مبارزاتيشان آنها را ستبداد و ديکتاتوری است، لکن تنها گونه ی عليه ا
  .از چپ جدا ميکند

هردو دو روی يک سکه ــ . اه کنيم به  آنچه که چپ ميگفت و آنچه ديگر سازمانهای سياسی مطرح ميساختندگن
 عمده تا در اشکال .مداوم و سرکوبگرانه ی استبدادحضور . سکه مبارزه عليه ديکتاتوری و استبداد ــ بودند

و اين حتی در دورن خود طيف چپ نيز . مبارزه ی نيروهای مختلف سياسی انعکاس می يافت نه در کيفيت آنها
راست رويها و چپ رويها در اکثر موارد، صرفا از زاويه چگونگی شکل مبارزه عليه . ستامری قابل توجه ا

کسی بود که در امر مبارزاه عليه " چپ. " نه در محتوی شعارها و طرح برنامهاختناق بررسی ميگشت و
کسی بود که در همان امر ــ " راست"  و بر عکس، رژيم، حادترين و قاطع ترين شکل مبارزه را اختيار ميکرد

ن در يک ، بديگر سخراديکال بود" چپ"مبارزه عليه رژيم ــ  شکلی از مبارزه را اختيار ميکرد که کمتر از 
خط کشی ميکرد و اين در باره ی سازمانهای غير پرولتری " راست"و  "چپ" امر واحد تنها شکل مبارزه بين 
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شک نيست که شکل و طريق مبارزه، در تحقق خواسته . با آنان بطرق اولی تعيين کننده بود" چپ"و مرزبندی 
شکل مبارزه اگر در .  اجتماعی است مبارزه یولی شکل مبارزه يک وجه از صور گوناگون. ها موثر است

رابطه با معنی و محتوی مبارزه مطرح نگردد، بعنوان عنصر مستقل و تعيين کننده در ارزش گذاری پديده ها 
وقتی همه يک معنی و يک محتوا و يک هدف را تعقيب نمايد حد فاصلها فقط در گونه گونی . عمل خواهد کرد

  .اشکال وصول باين اهداف تعيين ميگردد
 در تمامی دوران قبل از قيام بجای پرداختن به رسالت خود، بجای يافتن راه حلها و پاسخهای لازم     چپ 

 و يافتن راه حلهائی پرداخت که برای شکستن بن بست هائی که بر سر راه مبارزه ی خود داشت، به تحليل
ار ديگر بود و همين امر او را از وظائف اساسی وی دور انجام آن بعهده ی نمايندگان سياسی طبقات و اقس

، بعبارت بهتر اگر شعار سرنگونی رژيم و مبارزه عليه استبداد و ديکتانوری رژيم خودکامه ی ايران. ميساخت
شعارش منطبق با مرحله ی تاريخی معينی بود، می بايستی درست بعنوان يک مرحله معينی از مبارزه 

ميبايستی واقعا دريافته ميشد که اگر اين شعار، شعار حد اکثر نيروها و . رد ميشداجتماعی چپ بآن برخو
سازمانهای غير پرولتری است، برای چپ شعار حداقل است و بايد در کنار آن برای پيشبرد هدفهای عاليتر 

 دم از ،ريابجای مبارزه مستقل پرولتاونه آنکه . جنبش چپ برنامه ريزی نمود و مبارزه را بآن محدود ساخت
و نتيجتا نبودن امکانات برخورد و تلاقی انديشه ها و . و همکاری با بورژوازی زد" جبهه واحد ضد دکتاتوری"

. خلاء فرهنگی، جسارت و شجاعت و از خود گذشتکی را بعنوان يکی از ضابطه های جنبش چپ قرار داد
ينرو چپ قادر به شناخت تمامی وظائف خود از ا. ضابطه ای که تا امروز نيز جاذبه ی خود را حفظ کرده است

 ای بود که در راستای  درجه ی بلوغ او بود و آنجا نيز که مينهزنبود و محدوده ی برخوردهای او عمده تا در 
. ميخواهد پا را از محدوده ی خود فراتر نهد، ضعف اش آشکارميگردد و آرمانهای طبقاتی غير را تبليغ مينمايد

باين معنی که چپ .  نيز افزودوصيت بايد سرگيجه راصبر اين خ.   قيام روبرو ميشوداين هويت، با  باچپ
همواره، بعلت  جو پليسی حاکم، در انزوای خويش قرار گرفته بود، پاگيری يک جنبش وسيع توده ای آنهم بدان 

شد، بسرگيجه مبتلا سرعت را اگر محال نميدانست، حداقل بعيد می پنداشت و بهمين دليل، زمانيکه با آن روبرو 
 چپ از وجوه و صور مختلف. گشت، زيرا که فاقد برنامه ی لازم برای سمت دهی و جهت دادن بآن بود

اين سرگيجه بهمراه . حرکات وسيع توده ای شناخت کافی نداشت و نميتوانست بسادگی خود را با آن انطباق دهد
رزه، ابتکار عمل بدست نيروهايی قرار روشن نبودن اهداف اساسی چپ باعث گشت در عرصه ی اين مبا

را  وقتی قرار باشد که چپ عمده تا همان چيزی. بگيرد که ــ همان گونه که رفت ــ رسالتشان، منطبق با آن بود
پرولتری ميگويند و ميخواهند، و وقتی نيروهای غير پرولتری، امکانات بگويد و بخواهد که نيروهای غير

و جهت دادن آنان بمراتب گسترده تر و وسيع تر از نيروهای چپ باشد، طبيعی عملی شان برای بسيج توده ها 
در اکثر حرکات جنبش اخير، اين سرگيجه و . است که ابتکار عمل بدست نيروهای غير پرولتری قرار بگيرد

نشست چپ عملا به تائيد همه جانبه حرکاتی می .  برنامه از جانب چپ خود نمايی ميکردفقدان تحليل و ارائه ی
ذوق "که نتيجه اش از پيش روشن بود و در جهت تحکيم جو انحصار طلبانه ی روحانيت قرار ميگرفت 

 را به تکريم بی چون و چرای رهبری اين حرکت واداشت و در بسياری از ناشی از نيروهای چپ" زدگی
ی در خدمت بسيج مردم زمينه ها نيز ــ از جمله گرايش مردم به تشکيل شوراها ــ که ميتوانست بهره ی کاف

چرا؟  زيرا همانگونه که گفتيم، چپ عمدتا تجربه اش . باز ابتکار عمل را به جريانات غير پرولتری سپرد. ببرد
سايه ی سياه دکتاتوری بر دوش همه ی .   وابسته به امپرياليزم بوددر مبارزه عليه ديکتاتوری و استبداد رژيم
سنگينی اينبار آنچنان بود که بر ساير وجوه مبارزه مستولی .  داشتنيروی ها ی سياسی و از جمله چپ قرار

گرديده بود و از اينرو عليرغم همه ی ايرادات و موضعگيريها عليه امپرياليزم باز هم وجه ضد دکتاتوری خود 
گريسته  ديکتاتوری نيعنی مبارزه عليه امپرياليزم بيشتر، از زاويه ی مبارزه عليه. را عمده تا متبلور ميساخت

ميشد، تا به ديکتاتوری از زاويه مبارزه ی ضد امپرياليستی ، در چنين حالتی، بسيار واضع است که رهبری 
مبارزه با آن نيروها و جرياناتی قرار بگيرد که بعلل مشخص تاريخی در اين مرحله قادر به بسيج کردن توده 

بايد گفت که مستی  ناشی از رشد . باشندهای وسيعتری حول شعارهای فرضا ضد ديکتاتوری و ضد سلطنت مي
  .و سقوط قريب الوقوع ديکتاتوری هوش از سر چپ ربوده بودجنبش توده ای 

    تاسف آور است وقتی می بينيم که بسياری از نيروهای چپ هويت مستقل خود را در برابر ساير نيروهای 
از " ترس"، "حفظ وحدت خلق" هانه یشرکت کننده در جنبش فراموش کردند، برخی به مصلحت و برخی به ب

در . ولتری روانه ساخته بودندشکسته شدن صفوف متحد مردم، بخش وسيعی از چپ را بدنبال نيروهای غيرپر
مشترک با ساير نيروها،  حاليکه ميشد با طرح شعارهای مستقل در منطق عمومی جنبش، ضمن حفظ  نکات

  .اعلام کردهويت خود را نيز ابراز نمود، و حضور خود را 
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که در حيطه ی اجتماع، طبقات و اقشار مختلف مرزبنديهای مشخص با يکديگر دارند و هر بخش      همچنان
مدافع منافع خويش ميباشد، در صحنه ی  مبارزه ی  اجتماعی نيز نيروهای سياسی که طبيعتا مدافع منافع 

 فاصل خود است که ميتوانند دست به  و حدبخشهای مختلف اجتماع هستند فقط پس از روشن شدن جهت حرکت
پس ارائه ی برنامه و شعارهای مستقل و منطبق با منافع بخشهای مختلف، .  يک همکاری اصولی بزنند

  .نميتوانست و نميتواند بيکباره صفوف مردم را از يکديگر جدا سازد
چه فرصتهايی را از " مردم"د     ولی ديديم که بسياری از نيروها با احتجاجاتی مانند بهم نخوردن صفوف متح

است وقتی به نقد فعاليتهای و اقدامات عبرت انگيز. دست دادند که عواقب آن اينچنين دامنگيرهمه گشته است
.  را بر حرکات سياسی نشان ميدهد پس از قيام نيز، همين بينش اثرات منفی . چپ حتی پس از قيام می نشنيم

روزی .  ابرازاتش، درک کاملا درستی از رسالت خود ارائه نمی دهدچپ در اين مرحله نيز برخلاف ادعاها و
فعاليت دمکراتيک و تبليغ شعارهايی که جنبه ی دمکراتيک بر آنها غالب است زمينه ی عمده ی فعاليت عملی 

بسط جو انحصار طلبی توسط حاکمان نو کيسه و نو جامه، محرکی ميشود برای حساس اش ميشود، زيرا که 
  .فته چپکردن ميل خ

    تحديد آزاديهای دمکراتيک توسط قدرتمداران، فعاليت چپ را عمدتا ــ و مجددا ــ بحول شعارهای 
و ناچار همان خواسته هايی اساس مبارزه ی . دمکراتيک ميکشاند و او را از وظائف اساسی اش دور ميسازد

  . آنها را طرح ميکندو شدتاو را تشکيل ميدهد که جناح چپ خرده بورژواری با همان درجه از حدت 
 روزنامه آيندگان و دفاع از آزادی روهای طيف چپ، بدرستی برای تعطيل    وقتی ميبينيم که بسياری از ني

باين عمل اعتراض ميکنند ولی در همان ..... مطبوعات با انتشار اعلاميه و نشريات و ترتيب راهپيمائی و 
 بايد پذيرفت که چپ . از نفتگران زندانی از خود نشان نميدهدزمان، بنادرست عکس العمل موثری برای دفاع

بيش از آن که به مسائل و مشکلات مرتبط با . عکس العمل مناسب با قانونمندی خويش را از خود بروز نميدهد
مبارزه ی کارگران و جنبش گارکری  بيانديشد و بتواند بآن بيانديشد، درگير مسائلی است که سالها تجربه و 

گهواره ی مبارزات عمدتا دمکراتيک ، و همچنين چپ در . ن مبارزه و گهواره ی رشد او بوده استميدا
مبارزه برای آزاديهای . يطی ديگر چون هيچگاه نتوانسته است موقعيت واقعی خويش را درک نمايداشر

 آزاديهای تمام نيروهائی که مبارزه برایتفسير مينمايد و بر" بورژوازی"دمکراتيک را يک مبارزه ی 
دمکرابيک را جدا از مبارزه ی طبقاتی نميدانند انگ ليبرال ميزند و بر آن ميشود که در مبارزه طبقاتی جائی 
برای مبارزه برای آزاديهای دمکراتيک وجود ندارد و نتيجتا برای خالی نبودن عريضه، نويد دمکراسی واقعی 

  .بعد از  از بين رفتن طبقات ميدهد
را به پشت ميز محاکمه " دمکرات"و " ليبرال"طلاح نبار خرده بورژوازی، بورژوازی باصچرا؟  زيرا که اي

ار و بعلت آنکه در ضمير سياسی چکشانده، و آن بخش از چپ که هويت مستقل خويش را حفظ ننموده است، نا
  .داش بورژوازی و دمکراسی مترادف يکديگرند، مبارزه برای آزاديهای دمکراتيک را فراموش مينماي

برخورد اکثريت طيف چپ به دولت بازرگان و همچنين تعارضات بين خمينی و شريعتمداری آئينه تمام نمايی 
ديدن شريعتمداری و نديدن خمينی، برخورد به بورژوازی و نديدن نقش وافعی خرده . است از ماهيت وی

  . فکری اين طيف است سنتی و اين گواه است که همه وهمه بيانگر سر در گمی ها و اغتشاشبورژوازی
سراب .     به موضعگيری اين طيف در باره انتخابات و رفراندمهای سراپا تزوير و تقلب قدرت حاکم نگاه کنيم

 آنچنان چپ را به برهوت ميکشاند که تنها يکی از ،خرده بورژوازی" راديکاليسم"و " دمکراسی"
ن و توده های ستمديده مردم را از چپ نا اميد کرده ميشود و همانگونه که بارها گفتيم، زحمتکشا" پيشاهنگانش"

  . روانه ميسازدو آنان را بدنبال خرده بورژوازی
بعبارت ديگر تا هنگامی که چپ، به جای سامان دادن به صف مستقل خود و بسط همکاری های عملی ميان 

 سازمانهای غير سازمانهای چپ تحت برنامه ای که جمع بندی نکات مشترک آنان باشد، به جلب حمايت
تابعی است از مانورهای خرده . پرولتری ميکوشد، هويت خود را فراموش کرده است و مستقل نيست

 اينرو منتظر است و  ازوبورژوازی، دنباله رو حوادثی است که در وقوع و آفرينش انها سهمی نداشته است 
  .منتظر ميماند که خرده بورژوازی بيافريند و او به نقد بنشيند

 بهر رو تا زمانيکه چپ نکوشد که جايگاه واقعی اش را تسخير نمايد و تا زمانيکه هويت مستقل خود را   
بعنوان يک آلترناتيو مشخص اجتماعی عرضه و معرفی ننمايد، دنبال روی خرده بورژوازی خواهد ماند و راه 

  .گريزی جز در غلطيدن کامل به دامن وی ندارد
  
 


